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 دقیق داشته باشند   ی و نقشه  کوشش کافی
از اصول هفتبه   از روابط چهار   ی رابطه  ی گانهاصل سوم  به عنوان    ی نهگاچهارم  طلََبِ »سازمانی رسیدیم  تَ رْكُ 

 آن:   یبه فقه القرآن رسیدیم و اکنون ادامه  2ة بعد از فقه اللغ  1. «الْمَفْقُودِ 
دُونَ  ْ ما ذا تَفْقم

قْبَلُوا عَلَيْْهم
َ

هم زَعيم  قالُوا وَ أ نَا بم
َ

لُ بَعيٍر وَ أ ْ هم حِم نَْ جاءَ بم كم وَ لْم دُ صُواعَ الْْلَم  3.قالُوا نَفْقم
 ما   مشمولِ متروک و غی طلبی مطلوب و غی   و   مصر   موران حکومت أاین آیه بر طلب مفقود دلالت دارد از سوی م 

مگر گفته   ؛بوبجا فعل طلب مفقود مطلوب است و محمطلوب است و این،  ترک طلب مفقود  است و  نحن فیه
 4گوییم نمایشیکه میبوده است    او  از سوی  برای بازداشت بنیامین و آمدن والدین یوسف  شود این یک نمایش  

 
وَ ربَْطهَُا فِِ الْفَقْرِ وَ    مَحبْوُبِاَخْلََصُ وَ إِخْراَجُهَا مِنْ  أُصُولُ مُعَامَلَةِ النَّفْسِ سَبْعَةٌ الْْوَْفُ وَ الْْهَْدُ وَ حََْلُ الَْْذَى وَ الر يََِضَةُ وَ طلََبُ الصِ دْقِ وَ الِْ  1

نْ یَا سَبْعَةٌ الرِ ضَا بِالدُّونِ  مَلَةِ الْْلَْقِ سَبْعَةٌ الْْلِْمُ وَ الْعَفْوُ وَ التَّوَاضُعُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّفَقَةُ وَ النُّصْحُ وَ الْعَدْلُ وَ الِْ أُصُولُ مُعَا نْصَافُ وَ أُصُولُ مُعَامَلَةِ الدُّ
یثاَرُ بِالْمَوْجُودِ وَ   الْمَفْقُو وَ الِْ طلََبِ  حَصَلَتْ هَذِهِ    وَ بُ غْضُ الْكَثْرةَِ وَ اخْتِیَارُ الزُّهْدِ وَ مَعْرفِةَُ آفاَتِِاَ وَ رفَْضُ شَهَوَاتِِاَ مَعَ رفَْضِ الر ئََِسَةِ فإَِذَا  دِ تَ رْكُ 

 ( 6، ص. مصباح الشریعة)امام جعفر بن محمد،  .ا  الِْْصَالُ فِِ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ فَ هُوَ مِنْ خَاصَّةِ اللََِّّ وَ عِبَادِهِ الْمُقَرَّبِیَن وَ أوَْلیَِائهِِ حَق  
دُونَ ء بعد وجوده، فهو أخص  من العدم، لْن العدم یقال فیه و فیما لم یوجد بعد. قال تعالى:  الفَقْدُ: عدم الشي  2 كم   قٰالُوا مٰا ذٰا تَفْقم دُ صُوٰاعَ الْْلَم نَفْقم
يْرَ ء، و الت عه د: تعر ف العهد المتقد م، قال:  الت فق د: تعر ف فُ قْدَانِ الشيو التَّفَقُّدُ: الت عه د لكن حقیقة    (. 72  -71  :یوسف) دَ الطَّ   :النمل)  وَ تَفَقَّ

ء و  فقد: اصیل یدل  على ذهاب شي - مقا: فقد ( 641 .ص  ،مفردات ألفاظ القرآنراغب،  ) ، و الفَاقِدُ: المرأة التي تَ فْقِدُ ولدَهَا، أو بعلَهَا. (20
ء إذا تطل بته، فهو  تفق دت الشيء فقدا. و الفاقد: المرأة تفقد ولدها أو بعلها، و الْمع فواقد. فأم ا قولك:  فقدت الشي  -ضیاعه، من ذلك قولهم 

ه فقدته فقدا من باب ضرب و فقدانا: عدمته، فهو مفقود و فقید، و افتقدته:    - مصبا  و تفق د الطی.  - من هذا أیضا، لْن ك تطلبه عند فقدك إيَ 
الفقد: الفقدان، و یقال امرأة    -اللیث  ( 116  . ، ص9.  ج  ، التحقیق فِ كلمات القرآن الكریم)مصطفوی،    مثله. و تفق دته: طلبته عند غیبته.

أن  الْصل    و التحقیق.  الفاقد من النساء: ال تى يموت زوجها  -امرأة فاقد و هي الثكول. الْصمعى  - ولداها أو حَیمها. أبو عبیداتفاقد: قد م
ء عنك بعد حضوره عندك بحیث لا تجده و لا تعلم محلّه، فهو فقید و مفقود، و أنت الفاقد. فلیس في الفقدان  هو غیبة شيالواحد فِ الماد ة:  

وَ  . قٰالُوا و هذا هو الفرق بین هذه المواد  الْربعة  لا ضیاع، بل و لا ذهاب مطلق. نعم عدم و ضیاع و ذهاب في علمك لا في الخارج. عدم و 
هم  نَْ جٰاءَ بم كم وَ لْم دُ صُوٰاعَ الْْلَم دُونَ قٰالُوا نَفْقم ْ مٰا ذٰا تَفْقم

قْبَلُوا عَلَيْْهم
َ

م صادقون فِ    مكانه.   أى غاب عن نظرنا و لا نعلم  72/  12  - أ و التعبی بالفقدان: فانّ 
و الصواع: ما یكال به، و هو یناسب فقدان أخیه، و یعلم    هذه الدعوى، لْن  الصواع غاب عن نظرهم فعلَ و لا یدرون مكانه فِ أى  جهة.

يْرَ فَقٰالَ  .  بوجدان أخیه و دركه و حضوره مقدار العطاء اللَزم لخوته دَ الطَّ يَ وَ تَفَقَّ بم نَ الْغٰائم مْ كٰٰنَ مم
َ

دْهُدَ أ رَى الُْْ
َ

َ لٰٰ أ التفع ل یدل  على    20/  27  -مٰا لِم
فان  الغیبة    -الغائبین  -و ذكر  مطاوعة و إختیار، أى أظهر فقد الطیور و تحقیق الاط لَع عن حضورهم و غیبتهم، فقال ما لي لا أرى الهدهد.

فقد: گم شدن. غائب شدن »فقده فقدا: غاب عنه« راغب گفته: فقد نبودن    (41  ، ص. 9  ، ج.التهذیبطوسی،  ان؛  هم)   نتیجة الفقدان.
  ی بهخط  نّج البلَغه  در   .شودمیوجود نیامده نیز گفته  ه  ب  چیزى كه اصلَ  ه  است كه عدم بء است بعد از بودن آن، و آن از عدم اخص  شى

دُونَ   كه مرا از دست بدهید و گم كنید، از من بپرسید. پیش از آن  »سلونى قبل ان تفقدونى«   آمده  187 ْ مٰا ذٰا تَفْقم
قْبَلُوا عَلَيْْهم

َ
دُ صُوٰاعَ   قٰالُوا وَ أ قٰالُوا نَفْقم

كم  دْهُدَ (  72  - 71:  یوسف).  الْْلَم رَى الُْْ
َ

َ لٰٰ أ يْرَ فَقٰالَ مٰا لِم دَ الطَّ ست كه در حال غیبت چیزى از حال آن جويَ شویم،  ا  تفق د آن   (20نمل:  )  .وَ تَفَقَّ
  . ، ص5. ج ، قاموس قرآنقرشی، ) بینم. این ماده بیشتر از سه بار در قرآن نیامده است.ويَ شد و گفت: چرا هدهد را نمىیعنى از پرندگان ج

ء. و یقال: امرأة فاَقِدَةٌ: مات ولدها أو حَیمها. و أفَْ قَدَهُ اللهُ كل حَیم. و مات غی فقَِیدٍ و لا حَید، و غی مَفْقُودٍ و  الشيالفَقْدُ: فقدان  (196
لفَقَدُ، و  ا  لا محمود أي غی مكترث لفَقْدِه. و التَّفَقُّدُ: تطلب ما غاب. و الفَقَدُ: شراب من زبیب و عسل، و یقال إن العسل ینبذ ثم یلقى فیه 

كتاب  )فراهیدی،    .ناحت و جاوبِا نكد مثاكیل/كأنّا فاَقِدٌ شمطاء معولة   هو زبیب شبه الكشوش. و یقال: امرأة فاَقِدٌ، بغی الهاء، قال الشاعر:
یْمُها. و بَ قَرةٌَ فاقِدَةٌ »  ( 121  .، ص5.  ج  ،العین و التَّفَقُّدُ: طلََبُ ما    :سُبِعَتْ وَلَدَها.1«  106الفَقْدُ: الفِقْدَانُ، امْرأَةٌ فاقِدٌ: ماتَ وَلَدُها و حََِ

 ( 354 . ، ص5ج ،المحیط فِ اللغةصاحب بن عباد، )  تَ عَهَّدْته، و افْ تَقَدْتهُ: لم أرهَ. غابَ عنك، تَ فَقَّدْتهُ: ]أي[
ر شتر  كس آن را بیاورد، یك باگفتند: »پیمانه پادشاه را! و هر    (71  :یوسف)  اید؟چه چیز گم كرده  ها رو به سوى او كردند و گفتند آن 3

 (72 :وسفی )« !شود؛ و من ضامن این )پاداش( هستم )غل ه( به او داده مى
گناهى را متهم به سرقت كنند، اتِامى كه آثار شومش دامان بقیه برادران را هم كم  آيَ جائز بود بى  گناهى را متهم به سرقت كرد؟چگونه بى 4

توان از اینجا يَفت كه این امر با توافق خود بنیامین بوده است چرا كه یوسف قبلَ خود را به او  پاسخ این سؤال را نیز مى  ؟ گرفتمىو بیش  



پس هر  ،لذا هر طلب مفقودی متروک نیست. نمایشی پلیسی و امنیتی ، یعنیمثبت و مجاز بوده است با قصد خی
هر نوع کار پلیسی برای شناسایی .  د خصق  ما من عام الا و   ، ترکی برای طلب مفقود مطلوب و محبوب نیست

یک   ،البته کار یوسف برای شناسایی سارق حقیقی نبود.  سارقین در طلب مفقود و مسروق جایز بلکه لازم است
، از کنعان به مصر بود  که برادرش را بازداشت کند برای قصد خی که تشویق و واداری والدین اوکید بود برای این

دْنَا لميُوسُفَ »:  لقوله تعالی لمكَ كم كم   كَذَٰ ينم الْْلَم خَاهُ فِم دم
َ

خُذَ أ
ْ

هم طبق   آن   ،کید و نمایش با تعلیم ربوبی برای قصد خی«.  مَا كَٰنَ لميَأ
چوب خارج نشد و این خود یعنی ار به آن قوانین احترام گذاشت و از آن چ    قوانین پادشاهی مصر که یوسف

 . شاتو(نوفل لو   در    امام خمینی  ی)شبیه سیه  م و حکومتی اکترام به قوانین یک کشور با هر ح حلزوم ا
 

بيَ  نَ الْغائم مْ كٰنَ مم
َ

دْهُدَ أ رَى الُْْ
َ

َ لٰ أ يْرَ فَقالَ ما لِم دَ الطَّ  5.وَ تَفَقَّ
که نظم   حضرت سلیمان حشمت الله    یمتروک مواجه هستیم از ناحیهی هم با یک طلب مفقود مجاز و غ جا ین ا

این   . هدهد مفقود و غائب را جويَ شد   ی او حاکم بود و از هدد تفقد کرد یعنی علت فقدانرانعجیبی بر حکم
ترک  ی  پس این طلب مفقود با نیت نظم استثنائی دیگر است از قاعده  .نظمی واجب؛  طلب مفقود برای نظم است

 . فقودطلب الم
هب لی مُلکا لٰینبغی  )  سلیمان  ( و رب قد اتیتنی من الْلُكدلالت دو آیه: دو مَلِک و پادشاه یعنی یوسف )  ینتیجه

مند بلکه لازم و هدف  ، دو طلب المفقود مجازه  که امامت و امارت را در خود جمع کرده بودند ب    (لٰحد من بعدى
 ی حکومتی است از ناحیه هر دو امنیتی و  « که المفقودرک طلب  »ت ی دست يَزیدند و دو استثناء هستند از قاعده

ترک طلب المفقود يَ فعل طلب المفقود الا   ؟ ال این است که اصل کدام استؤ سحال    .دو سلطان مقدس و پیامبر
 ساحت امنیت و انتظام که اصل با طلب المفقود است که اصولا    ،باید گفت دو ساحت است  ؟ما خرج بالدلیل

منابع موجود   یساحت مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی که باید با بسنده  و  . پلیس است  یفلسفه
الا ما خرج   ،در این دو مدیریت ترک طلب المفقود اصل است  .توجه نکردمنابع مفقود  ه  بتدابی و خدمت نمود و  

 . بالدلیل
 

شد، تنها ايجاد نگرانى  نگهدارى او چیده شده است، و اما نسبت به برادران، تِمتى وارد نمىدانست كه این نقشه براى  معرفى كرده بود، و او مى
آيَ نسبت سرقت آنّم به    نسبت سرقت به همه چه مفهومى دارد؟  .3  كرد، كه آن نیز در مورد یك آزمون مهم، مانعى نداشت.ناراحتى مى  و

قُونَ   صورت كلى و همگانى با جمله کُمْ لَسارم نَّ پاسخ این سؤال نیز با    )شما سارق هستید( دروغ نبود؟ مجوز این دروغ و تِمت چه بوده است؟  إم
خوانیم قالوا )گفتند( ممكن است  معلوم نیست كه گوینده این سخن چه كسانى بودند، همین اندازه در قرآن مى  اولا    شود كه: یل زیر روشن مىتحل

یكى از كاروانیان كنعان آن را  گویندگان این سخن جمعى از كارگزاران یوسف باشند كه وقتى كه پیمانه مخصوص را نیافتند یقین پیدا كردند كه  
سازند  ربوده است، و معمول است كه اگر چیزى در میان گروهى كه متشكل هستند ربوده شود و رباینده اصلى شناخته نشود، همه را مخاطب مى

ه این نسبت راضى بود چرا كه این  بود ب  بنیامین   طرف اصلى سخن كه ثانیا  گویند شما این كار را كردید، یعنى یكى از شما يَ جمعى از شما. و مى
و اینكه همه آنّا در مظان اتِام واقع    اى بود براى ماندن او نزد برادرش یوسف. كرد اما در واقع، مقدمهاو را متهم به سرقت مى  نقشه ظاهرا  

بعضى نیز   یامین( شناخته شد.شدند، موضوع زودگذرى بود كه به مجرد بازرسى بارهاى برادران یوسف بر طرف گردید، و طرف اصلى دعوا )بن
اند منظور از سرقت، كه در اینجا به آنّا نسبت داده شد، مربوط به گذشته و سرقت كردن یوسف را از پدرش یعقوب بوسیله برادران بوده  گفته

داشت و شاید جمله بعد  است اما این در صورتى است كه این نسبت به وسیله یوسف به آنّا داده شده باشد چرا كه او از سابقه امر آگاهى 
كم   گفتند:اید بلكه  اى به آن داشته باشد چرا كه ماموران یوسف نگفتند شما پیمانه ملك را دزدیدهاشاره دُ صُواعَ الْْلَم   .يَبیم ما پیمانه ملك را نمى  ،نَفْقم

شود كه مجازات سرقت در میان  فوق استفاده مىاز آيَت  ؟  كیفر سرقت در آن زمان چه بوده  .4  رسد(.)ولى پاسخ اول صحیحتر به نظر مى
در برابر    مصريَن و مردم كنعان متفاوت بوده، نزد برادران یوسف و احتمالا مردم كنعان، مجازات این عمل، بردگى )همیشگى يَ موقت( سارق

عمول نبوده است، بلكه از طرق دیگر مانند زدن و به زندان افكندن، سارقین  ، ولى در میان مصريَن این مجازات مسرقتى كه انجام داده است بوده
شود كه در هیچیك از اديَن آسمانى برده گرفتن كیفر سارق بوده است، چه بسا یك  جمله دلیل بر آن نمى  به هر حال این   كردند.را مجازات مى

خوانیم كه در میان اقوام خرافى، بدهكاران را به  تاريخچه بردگى نیز مىشده، و در  سنت معمولى در میان گروهى از مردم آن زمان محسوب مى
 ( 41-39 .ص ص ، 10. ج  ،تفسی نمونهمکارم شیازی، ) گرفتند.هنگامى كه از پرداختن بدهى خود عاجز میشدند به بردگى مى

 ( 20! )نمل: بینم، يَ اینكه او از غایبان است؟)سلیمان( در جستجوى آن پرنده ]هدهد[ برآمد و گفت: »چرا هدهد را نمى 5



حکومتی بر  یر ما در سیهولی مختا،  رانی بر جواز دلالت دارددر حکم  معصومین در یک فعل   ی سیه  :نکته
 مورد نقل و تقریر قرآن کریم واقع شده باشند.  که   پیامبران قبل از اسلَم باشند   وول  ،الزام است

کوشش   یاءدر »طلب مفقود« اعم از انسان و اش  یدبا  ی اجتماع-یاسیس  یتامن  ی کارکنان حوزهکه    فتحصل
 6.داشته باشند   یقدق  یو نقشه  یکاف
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